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Abstract 
Carl Gustav Jung, the originator of analytical psychology, is regarded as a 

structuralist psychologist and is widely recognized for his influential concept 

of "archetype," which he posited as an innate and enduring image of inherited 

ideas present within the collective unconscious mind, akin to the age of human 

history itself. Within Jung's theory of archetypes, the "self" holds a position 

of paramount importance, as it is deemed the core of personality and serves as 

a pivotal factor in the process known as "individuation." Through the 

utilization of the analytical-descriptive method, this study seeks to analyze the 

attributes of the self as they are presented in four epistles of Suhrawardi, 

specifically in the chant of Gabriel's wing, In the state of childhood, The 

epistle of the birds, and The Red Intellect. The studies suggest that in 

Suhrawardi's epistles, the "self" is portrayed as a homodiegetic narrator and is 

symbolized in the form of a self as a child and a self as a bird, which undergo 

a turbulent journey to attain personal and spiritual excellence and to reach a 

stage in the process of individuation. The "self" in Suhrawardi's works 

beckons the audience to engage in a multi-level elevation and invites the 

author to express distinct personalities at different stages of the individuation 

process within the rich context of the text. 
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 الگوی »نفس« در رسایل سهروردیهای کهنتحلیل مؤلفه

  

   الناز خجسته زنوزی
  الزهراء )س(،  دانشکدۀ ادبيات، دانشگاه  استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی،

 ایران تهران،
  

  چکيده
شناسان ساختارگراست که  جمله روان  شناسی تحلیلی ازگذار مکتب روان کارل گوستاو یونگ، بنیان 

باید »کهن  الگو تصویری  کهن الگو« دانست.  یکی از مشهورترین اصطلاحات مکتب نظری وی را 
اندازة تاریخ بشر دارد.    های موروثی در ضمیر ناخودآگاه جمعی است که قدمتی بهازلی از اندیشه 

کهن  اقسام  میان  برمیدر  یونگ  که  مهم الگو  را  »نفس«  چراکه داندمی ها  آن   ترینشمارد،  هستة    ، 
کند. سازی میتفرد« را زمینه   فرآیندنام »   مرکزی شخصیت است و دستیابی به عامل روانی مهمی به

الگوی نفس را در چهار مورد از  های کهن تحلیلی، مؤلفه   -گیری از روش توصیفیاین جستار با بهره 

عنوان رساله با  سهروردی  جبرئیلهای  های  پر  الطفولیه،  آواز  حاله  سرخ و    الطیررساله ،  فی   عقل 

بررسی براساس  کرد.  خواهد  میواکاوی  نظر  به  درها  نفس  رساله   رسد  گونه این  راوی  ها  از  ای 
طی  درون که  است  شده  بازنمایی  پرنده«  »نفسِ  و  کودک«  »نفسِ  قالب  دو  در  و  است  رویداد 

تعالی شخصیتی و روحانی میهایی که سپری میفرازونشیب  از  به سطوحی  از  کند  رسد و مراتبی 
الگوی نفس در آثار سهروردی، نوعی فراخواندن مخاطب به گسترة  کند. کهنتفرد را طی می   فرآیند

ساخت متن، نویسنده درصدد است نفس مخاطب خویش را  تعالی شخصیتی است؛ گویی در ژرف
 تفرد کند.  فرآیندبا شکوفایی در سطوح گوناگون شخصیتی وارد سیر 

   . الگو، نفس، رسایل سهروردییونگ، کهن ها:کليدواژه 
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 مقدمه.  1
به    در نقد و تحلیل این آثار توان یم  ،یآثار ادب   آفرینش ناخودآگاه بشر در    تیبا توجه به اهم

ادارندتوجه    ی شناخت اسطوره  یهادگاهیدبه  که    کردتوجه    ییهاهینظر در    ان، ی م  ن ی . 
، ژرژ  4ماکس مولر   ،3، جوزف کمبل2نورتروپ فرای  ،1رر ی چون ارنست کاس   یپردازانهینظر

لو  5دومزیل  کلود  دصاحب  ن یترمهم  از  6استروس  یو    ی شناخت اسطوره  یهادگاهینظران 
شناس برجستة سوئیسی را  شناس و اسطوره، روان7. کارل گوستاو یونگشوندیمحسوب م

نیز نباید از نظر دور داشت. یونگ با نگاهی دیگرگونه، اجزای پیچیدة روان آدمی را تحلیل  
دهة   در  وی  است.  مکتب  1950کرده  تحلیلی »روان،  پایه8شناسی  را  با  «  که  کرد  گذاری 

ساز نگرشی متفاوت به تحلیل روان بشر شد. بنیان  کاوی، زمینهرویکردی نوین به علم روان
ویژه در نقد    ها در تحلیل ضمیر ناخودآگاه است که بهشناسی تحلیلی توجه به اسطورهروان

»نقد کهن  به  »نقد اسطوره9الگویی ادبی  »نقد یونگی 10شناختی «،  نیز مشهور است. در  11« و   »
 های پژوهش پرداخته خواهد شد.این جستار، پس از بیان کلیات به تبیین بنیان

 پيشينة پژوهش . 2
پژوهش  تاکنون  سهروردی،  آثار  زمینة  گستردهدر  میان   هایی  از  که  گرفته  ها  آن  صورت 

های بلاغی مرتبط با رسایل شیخ  تر اشاره کرد. در زمینة پژوهش توان به موارد شاخصمی

فی تمثیلات  ای با عنوان »تحلیل داستان و بیان رمزها و (در مقاله1382فر )اشراق، محمد بهنام
های  «  به تحلیل عناصر رمزی و تمثیلی این رساله پرداخته و اثر را بیشتر از جنبهحاله الطفولیه

 بلاغی کاویده است.  

 
۱. Cassirer, E. 

۲. Frye, N.  
۳. Campbell, J. 

٤. Muller, M. 
٥. Dumezil, G. 

٦. Levi – Strauss, C. 
۷. Jung, C. G. 

۸. Analytical psychology 

۹. Archetypical criticism 

۱۰. Mythological criticism 

۱۱. Jung criticism 
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محمدی عباس  و  شهرستانی  قابلیت1392)  سیدحسن  »بررسی  در  آثار  (  تصویری  های 
« ایماژهای رمزگونه را با  آواز پر جبرئیلرمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان  

 اند. ، تحلیل و بررسی کردهآواز پر جبرئیلیعنی  ؛تکیه بر یکی از این رسایل
های عرفانی شیخ  شناسی رمزی در داستان( در »انسان1398اسدالله آژیر و آزاده الیاسی )

داستان نمادهای  و  رمزها  انساناشراق«  منظر  از  را  سهروردی  عرفانی  تأویل  های  شناسانه 
 اند. کرده

ای با عنوان »تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندة در مقاله
شناس و  ( از مریم حق1399های تمثیلی« )و رساله  مثنویهای پرندگان در  روح در داستان

بن  اسپرهم،  رسالهمایهداوود  و  مثنوی  در  تمثیلی  ازهای  تمثیلی  آثار سهروردی    های  جمله 
 مقایسه شده است.  

جنبه نشانهدربارة  مقاله  های  اشراق  شیخ  آثار  بهمعناشناختی  نشانهای  »تحلیل  ـ    نام 
( از فاطمه 1402سینا« )الطیر ابن الدین سهروردی و رسالهشیخ شهاب  عقل سرخمعناشناختی  

صورت تطبیقی تحلیل  شناختی بهپناه و دیگران به انتشار رسیده که با اتکا به علم نشانهنیک
 شده است.  

هایی صورت گرفته  دربارة ابعاد داستانی و نمایشی رسایل سهروردی نیز تاکنون پژوهش 
مثابه تعلیم و تربیت فلسفی: مطالعة موردی شیخ  گویی بهنام »قصه  ای بهاست؛ ازجمله مقاله

)شهاب سهروردی«  ظرفیت1402الدین  بوطیقای  »واکاوی  نیز  و  روستم  محمد  از  های  ( 
 لر و دیگران. ( از فرزاد تقی1402سهروردی« )  عقل سرخنمایشی 

پژوهش  میان  جنبهاز  دربارة  که  کهن هایی  و  اساطیری  فارسی  های  رسایل  الگویی 
می گرفته،  انجام  رسالة  سهروردی  »تحلیل  مقالة  کرد:  اشاره  موارد  این  به  سرختوان   عقل 
( از جلیل مسعودی و ندا ریحانی و »بررسی و  1395الگویی« )سهروردی براساس نقد کهن 

( از محمد طاهری و دیگران  1392های سهروردی« )الگوی پیر فرزانه در رسالهتحلیل کهن 
 اند. الگوهای موجود در رسایل سهروردی پرداختهبررسی کهن  که به

 مسئلة پژوهش  .3
الگویی چهار  ای و کهن پژوهش حاضر درصدد است به تحلیل کارکردهای عناصر اسطوره

عقل  و    الطیررساله،  فی حاله الطفولیه،  آواز پر جبرئیلهای  رسالة فارسی از سهروردی با نام
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جنبه  سرخ از  برخورداری  عین  در  که  مهمبپردازد  از  یکی  برجسته،  داستانی  ترین  های 
کهن کهن  عنوان  با  یونگ  اندیشة  در  شیوهالگوها  با  آن  در  »نفس«  و  الگوی  متفاوت  های 
کوشد به این  های هنری نمود یافته است. بدین ترتیب، این جستار میگیری از خلاقیتبهره

الگوی نفس چیست و چگونه در این رسایل تجلی یافته است؟  ها پاسخ دهد که کهن پرسش 
گیری  هایی با هم دارد؟ بهرهالگو، در این چهار رساله چه تفاوتهای بازنمایی این کهن شیوه

کهن  این  »از  به  دستیابی  مراتب  چگونه  و    فرآیندالگو،  است؟  کشیده  تصویر  به  را  تفرد« 
 ها شده است؟ی به این رسالهدرنهایت، چگونه موجب القای بار تعلیم 

 . مبانی نظری 4
ای منسجم ارائه کرد، یونگ  قالب نظریه« را در  1پس از اینکه فروید مقولة »ضمیر ناخودآگاه 

جمعی  ناخودآگاه  »ضمیر  عنوان  با  مفهومی  و  رفت  فراتر  گام  ضمیر  2یک  داد.  ارائه   »
زدة قرون و اعصار گذشتة بشر است... در  ناخودآگاه جمعی »نتیجة رسوبات تجربیات شتاب

پیش  تصویر  این  همانبطن  خصوصیات  از  برخی  من ساخته،  که  است  را  ها  آن  هایی 
های مثالی  های دیرینه یا صورتخصوصیات بارز یا غالب ضمیر ناخودآگاه جمعی یا نمونه

 . (27 -28: 1378 خوانم« )یونگ،می
شناسی یونگ است. با وجود این، »افلاطون  «، مشهورترین اصطلاح در روان3الگو »کهن  

کهن  صور  مفهوم  که  بود  فیلسوفی  خیر(  نخستین  حقیقت،  )زیبایی،  مثالی  یا  و  الگویی 
ارچوب  هاما بعدها یونگ به آن چ  ،(1386:40  ،4الگوهای الوهی را عرضه کرد« )کادنکهن 

 علمی بخشید.  
کهن  »نقابمشهورترین  یونگ  آرای  در  »سایه5الگوها  آنیموس6«،  و  »آنیما  »پیر  7«،   ،»

مهم8خردمند همه  از  و  »نفس«  شکوفایی  9تر  روند  در  آدمی  دارد  عقیده  یونگ  است.   »

 
۱. Unconscious  

۲. Collective unconscious 
۳. Archetype  

٤. Cuddon, J. A. 
٥. Persona 

٦. Shadow  
۷. Anima & Animus 

۸. Wise old man  

۹. Self  
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کهن  شناخت  و  بشناسد  را  خودآگاه  ضمیر  باید  نامشخصیت  یاریالگوهای  اش  برده، 
  ای کنشی که به بخشد. بنابراین، باید بر نقاب خود چیره شود. »نقاب عبارت است از عقدهمی

به یا  عمومی[  عقاید  ]با  سازگاری  برای  فرد  گرایش  دردسر    دلیل  از  را  فرد  اینکه  سبب 
خاطر پنهان کردن ماهیت    وی نقاب را به  .( 1388:69،  1بیلسکرآید« )وجود میرهاند، به  می

می چهره  به  جامعه  از  خود  پذیرش  راستین  به  تا  برسدزند  از   ،اجتماعی  باید  نخست  اما 
دیگر  صورتک برخلاف  که  شود  چیره  سایه  بر  سپس  و  بگیرد  فاصله  خود  دروغین  های 

دارد.  کهن  فردی جای  ناخودآگاه  بلکه در ضمیر  ناخودآگاه جمعی،  نه در ضمیر  الگوها، 
پوشاند  ای میگونه  دهد و آن را بههای خودآگاه فردی را نیز تحت تأثیر قرار می»سایه ارزش

قهرمان .  ( 263  :1389  تواند آن را جزو رفتارهای خود بپذیرد« )یونگ،دشواری می  که فرد به
های مثبت و منفی آنیما و آنیموس در  پس از غلبه بر نقاب و شناخت سایه با احاطه بر جنبه

الگوها در  گیرد. مرحلة بعد در مسیر شناخت کهن مسیر شناخت ناخودآگاه فردی قرار می
هت رشد شخصیتی، ملاقات با پیر خردمند است که با راهبری وی به تعادل معنوی و جبران  ج

رسد. »پیر دانا در رؤیاها در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد،  های روحی میضعف
صورت مرد، جن و یا حیوان،    شود. روح مثالی بهپدربزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر می

می ظاهر  وضعیتی  در  و  همواره  تصمیم  اتخاذ  عاقلانه،  پند  درایت،  بصیرت،  که  شود 
پس از طی این مراحل، نوبت    .(110:1368ریزی و امثال آن ضروری است« )یونگ،  برنامه

کهن  با  مواجهه  میبه  »نفس«  نایل  الگوی  تفرد  مرحلة  به  آن  کردن  سپری  با  فرد  که  رسد 
 شود.  می

 الگوی نفس کهن  .4-1
»نفس« می را  مرکزی شخصیت  تأکید مییونگ هستة  و  آدمی هیچنامد  تعالی  کند  به  گاه 

تواند در مسیر دستیابی به کمال به تلاش و تکاپو بپردازد. در  رسد، بلکه تنها میمحض نمی 
های  تداول عامه، معمولاً نفس بار معنایی منفی دارد و مفهوم ارضای امیال شهوانی و خواهش 

معنایی کاملًا متفاوت دارد که در اینجا    ،اما در ساختار اندیشة یونگ  ، دهدنفسانی را انتقال می
 به تبیین مفاهیم آن پرداخته خواهد شد: 

 
۱۰. Bilsker, R. 



 121 |  ی زنوز خجسته  |  یسهرورد لی»نفس« در رسا ی الگو کهن  ی ها مؤلفه لیتحل

 

الگوی نفس از نظر یونگ، آن است که چگونگی  های کهن ترین ویژگییکی از مهم -الف
بر روان را نمیتأثیرگذاری به  توان بهاش  نام  طور دقیق شناخت. وی در یکی از آثار خود 

توان کاملًا  کند: »کل شخصیت را با آنکه وجود دارد، نمیگونه تعریف مینفس را این   آیون
به مسیح تشبیه می  ، (307:  1383  شناخت« )یونگ، کند و معتقد است: »مسیح  سپس آن را 

نمونة صورت مثالی »خود« ]همان خویشتن یا نفس[ است. او مظهر تمامیتی از نوع الهی یا  
آسمانی است. انسانی شکوهمند، پسر خدا، عاری از گناه... انگارة خدا که بر جان نقش شده  

ساخته شده؛    و نه بر جسم... مسیح تصویر ذهنی و حقیقی خداست، که انسان درونی ما شبیه او
درنتیجه، »نفس« از منظر یونگ با مفهوم    .( 314:  نامرئی، غیر مادی، فسادنیافته و جاوید« )همان

 کند. »روح«، »جان« و »اولیاءالله« وجوه شباهت بسیاری پیدا می
جایگاه نفس در مرکز روان است و در لایة میانی ضمیر ناخودآگاه فردی قرار دارد که    -ب

گانة خود، سایه و آنیما )همزاد مؤنث( یا الگوهای سهالگوهاست و »کهن عرصة تجلی کهن 
(.  317:  1397،  دهند« )پایندهترین اجزای نفس را تشکیل میآنیموس )همزاد مذکر(، اصلی

کنندة شخصیت  های آگاه و ناآگاه روان و بازنماییای بین ساحتالگوها که واسطهاین کهن 
آورد که فرد هویت و باورهای خود را بشناسد و با  خودآگاه ماست، این امکان را فراهم می

 محیط اطراف خود نسبتی برقرار کند.  
از مهم  به  -ج یونگ، یکی  بهترین ویژگیعقیدة  »نفس« آن است که  های  دلیل جنبه  های 

های ناپیدای  ناشدنی و ناپیدای خود باید از نیرویی کمک بطلبد که به واکاوی جنبهکشف
های  نفس یا همان فرامن نایل شده است. پس »برای رسیدن به کمال باید از هدایت و راهنمایی

تواند نفس را به خودآگاه شدن و به تحقق  های پیر دانا میپیر دانا برخوردار شود. راهنمایی
)یونگ نایل سازد«  برای نفس جنبه  .(244:  1389،  رسیدن  دانا  پیر  های هدایتگرانه  راهبری 

شود که قهرمان به وضعی  دهد: »پیر وقتی ظاهر میاش میترین تنگناها رهاییدارد و از سخت
چاره و  استناپذیر  سخت  امادچار  توان    ،  خود  قهرمان  بیرونی،  و  درونی  دلایل  به  چون 

ندارد، معرفت مورد به  انجامش را  صورت فکری مجسم در قالب    نیاز برای جبران کمبود 
 (.  112: 1368، کند« )یونگدهنده جلوه میهمین پیر دانا و یاری

وجودآورندة ساختار روانی انسان است.    الگوها و بهمادر همة کهن   ، از نظر یونگ نفس   -د
کوشد با ایجاد تمامیت در روان و متمایز کردنمان از دیگران به ما فردیت ببخشد؛  »نفس می
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به نه  زیرا  فرد  که  است  نفس  مقیاسی    واسطة  در  بلکه  جامعه،  در  پیرامونش  محیط  با  فقط 
 . (  316: 1397، کند« )پایندهتر با هستی انطباق پیدا میوسیع

 1فرآیند تفرد گیری  الگوی »نفس« یا »مسیح« نماد تمامیت شخصیتی و مبنای شکلکهن 
می  به به  فرآیندآید.  شمار  اصطلاح  در  فردانیت(  )یا  و    تفرد  تحقق  شکوفایی  معنای 

بالقوة درونی و بروز بهها  آن  استعدادهای  طوری که وی را در    در شخصیت آدمی است؛ 
شود. میل به  فردانیت هرگز تمام نمی  فرآیندمسیر کمال روحی و شخصیتی قرار دهد. »البته  

 (  61: 1388، 2بیلسکر ونقص است« )عیبجانبه و بیفردیتی تام، مستلزم دستیابی به کمال همه
نیافته است و با گذر از مراحل رشد و  باور یونگ، انسان هنگام تولد موجودی تکامل  به

رسد. نیل به مرحلة فردانیت  لحاظ جسمانی و معنوی به رشد و تعالی می  تکامل است که به 
باید مهم را  میان، شهاب  ترین ویژگیروحی و رشد شخصیتی  این  الدین  نفس دانست. در 

ها سیر  سهروردی آثار بسیاری به زبان فارسی و عربی از خود برجای گذاشته و در این رساله
روش به  را  حقیقت  رهجوی  شخصیتی  این  رشد  در  است.  کرده  بازنمایی  گوناگون  هایی 

الگوی نفس  های کهن ها ارائه و سپس ویژگیاختصار ساختاری از این رسالهبخش، نخست به
 تحلیل خواهد شد. 

 بدنة پژوهش . 5
 آواز پر جبرئيل  . 5-1

از حجرة    کند که طی آن در شبی تیرهاش روایت میای از کودکی، خاطرهآواز پر جبرئیلدر  
شود که یکی درِ شهر و دیگری درِ  سپس با دو در مواجه می  ،شودزنان راهی خانقاه پدر می

بیند و با  سیما میگشاید و ده پیر خوببندد، درِ صحرا میصحراست. راوی درِ شهر را می
پیر برای راوی حکایت میترینشان همنشین مینزدیک  ناکجاآباد آمده و شود.  از  کند که 

آن دارند.  خیاطی  حرفة  دوستانش  و  میخودش  یادآور  نمیگاه  راوی  که  تواند شود 
ای یازده  گو، کوزهوصحبت جماعت پیران شود و باید مراتبی را طی کند. طی همان گفتهم

کند،  ه فلک و عناصر چهارگانه است. هر پرسشی مطرح مییابد نمادی از نُبیند و درمیتو می
رسد که زندگی  گذرد و روزی فرامیسرعت می  دهد. زمان بههای نمادین میپیر به آن پاسخ

 
۱. Individuation  

۲. Bilsker, R. 
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شوند و در حسرت صحبت  شود. جماعت پیران از چشم وی ناپدید میمادی از سر گرفته می
 ماند. با آنان می

رود. سوی شناخت خویشتن و جهان میالگوی نفس در این رساله، طفلی است که به  کهن      
سوی شکوفایی است. آغاز سفر راوی از شبی ظلمانی  این حرکت، مبین حرکت »نفس« به  

رسد: »در روزگاری  ای از شناخت وجوه »سایه« به نظر میو هوس دخول به خانقاه پدر، جلوه
که من از حجرة زنان نفوذ برون کردم و از بعضی قید و حجر اطفال خلاص یافتم، یک شبی  

شکل در قعر فلک مینا مستدیر گشته بود و ظلمتی که دست برادر عدم است،  که غسق شبه
در اطراف عالم سفلی متبدد شده بود، از سر ضجرت شمعی در دست داشتم« )سهروردی،  

ای از طفولیت خود روایت  رد خاطره(. راوی با شناخت سایه و اذعان به اینکه دا 38:  1384
به جنبهمی ناپختگی در حال عبور است  نایل شده و  کند از مراحل  هایی از شناخت درون 

هنگام روایت این سیر فرازمینی از آن مرحله فاصله گرفته و گذر کرده است. در ادامه اشاره  
جانی چون شمع در دل این شب ظلمانی، تلاشی برای غلبه بر سایه  به برافروخته شدن نور کم

وابسته است. شمع   نمادگرایی شعله  به  »نمادگرایی شمع  و دمیدن کورسوی آگاهی است: 
زندگی صعودیابنده   نماد  است... شمع  اولیه  زندگی کیهانی  انتهای  در  فردیت  نماد  روشن 

ی فردی  رود و نماد بقای زندگسوی آسمان میاست، نماد خلوص شعلة معنوی است که به
  (.92: 1385، 1« )شوالیه و گربرانرسد به اوج خود میاست که 

کرده است: »یونگ از دو دسته    راوی سفر درونی خود را نیز در قسمی از رؤیا تجربه
دیگری رؤیای کهن  و  یکی رؤیای شخصی  اسطورهرؤیا،  بعد  دارای  رؤیای  یا  ای  الگویی 

ای دارد« )نامور  ای است و مضمونی اسطوره]برخی رؤیاها[ صرفاً اسطوره  ، اماکندصحبت می
زند.  بندد و در صحرا را میرود، در شهر را میوی از جهان ماده فراتر می  .(195:  1400  مطلق،

در گسترة اساطیر »در صحرا تنها خداست که هست و این سخنی است که با تجربة روحی به  
شود و فرشتگان او را خدمت  گر پیروز میآید... مسیح در صحرا بر شیطان وسوسهدست می

 . ( 193: 1385، شوالیه و گربرانکنند« )می
شناسی سهروردی، مترادف با همان قسم از رشد شخصیتی است که یونگ آن  خویشتن  
« می  فرآیندرا  پارهتفرد«  تأثیر  تحت  ما  رؤیایی  »زندگی  گرایشنامد:  و  مضامین  های  ای 

 
۱. Chevalier, J. & Gheerbrant, A. 
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آورد و اگر کسی تصویر پیچیدة یک دورة طولانی  ای به وجود میای، تصویر پیچیدهدوره
کند که  اما منظم مشاهده می   ،ای گرایش یا جهت پنهانرا مورد مطالعه قرار دهد در آن گونه

می   فرآیندهمانا   موجب  و  است  تفرد[  ]همان  فردیت  نامحسوس  تقریباً  روانی  شود  رشد 
 . (241: 1389 تر شود« )یونگ،تر و پختهمرور غنی شخصیت فرد به

  مراتبی از جهان معناست. راوی از مرحلة کودکی به ورود به صحرا تجلی ورود به سلسله 
را با  ها  آن  شود که کند و به دیدار ده پیر نایل میمرور مراتب استحالة روحانی را سپری می

سیما را دیدم که  توان مطابقت داد: »چون نگه کردم، ده پیر خوبالگوی پیر خردمند میکهن 
در صفة متمکن بودند. مرا هیئت و فر و هیبت و بزرگی و نوای ایشان، سخت عجب آمد و 

که گفتار نطق    از رنگ و زیب و شیب و شمایل ایشان حیرتی عظیم در من ظاهر شد، چنان
ترین نقش را در ارتقای  سیما اصلیپیران خوب(.  38:  1384،  از من منقطع شد« )سهروردی

هاست  گیری از خرد جمعی آناند و با بهرهعهده گرفتهالگوی نفس برمراتب شخصیتی کهن 
 برد.های مجهول و ناپیدای جهان پیرامون خود پی میکه راوی به جنبه

بر رهرو وارد می  بیابان  »پیر در  اساطیری  باورهای  معنوی وی را  شود و گرهبنابر  های 
بر نماد نفس رو  .(99:  1384  ،1کوپ گشاید« )می پیر در صحرا  نیز  اینجا  تعالی وارد    به  در 
الگوی پیر خردمند دیداری نمادین دارد تا در  شود و راوی در سیر انفسی خود با کهن می

دستیابی به تفرد    فرآیندتر به »خود« دست یابد و در درجة بعد،  درجة نخست به شناختی عمیق
پیش می پاسخ  و  پرسش  با روش  را  مراتب  این  ببرد. وی سپری کردن  پیش  به  را  و  گیرد 

 دهد.  مراتب، ناخودآگاهانه ادامه میپیشروی در این سلسله
نفس که در آغاز با ابعاد ناشناخته و مبهم خود مواجه بوده است با شناخت سایه و پیر       

، این سیر  آواز پر جبرئیلدر پایان رسالة    ، اماشود خردمند، وارد مرحلة رشد شخصیتی می
گونه که یونگ نیز معتقد است، تفرد  رود و هماننقص پیش نمی  و  عیبنحوی بی  متعالی به 

دهد: بازتاب می  آواز پر جبرئیلرسد. همین مفهوم را سهروردی، عملًا در  به مرحلة کمال نمی
»در بیرونی ببستند و در شهر بگشادند و بازاریان درآمدند و جماعت پیران از چشم من ناپدید  

کردم و زاری بسیار  شدند و من در حسرت صحبت ایشان انگشت در دندان بماندم و آوخ می
ندمی سودی  )سهروردینمودم،  کهن (.  50:  1384،  اشت«  رساله،  این  با  در  نفس  الگوی 

 
1. Coupe, L. 
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سوی خودشناسی، شناخت سایه، ملاقات با پیر خردمند و صعود  هایی چون حرکت بهویژگی
 یابد.  تفرد، مجال ظهور می فرآیندمنظور دستیابی به شخصیتی به

 فی حاله الطفولیه . 5-2
به    در این رساله راوی اول شخص است و روزی به دنبال دیگر کودکان، در طلب دانش 

کند. چندی بعد با یکی از دوستان نااهل  رود. در آنجا مدتی شاگردی شیخی را میصحرا می
ای  دهد و راوی از آن لوح به نکتهنشان میرسد. شیخ از دور لوحی خود به خدمت شیخ می

میبرمی متحول  احوالاتش  چنان  هرخورد.  که  بازگو    شود  نااهلش  دوست  نزد  دیده  چه 
یابد تا  دیگر او را نمی  ، اماگردد خاطر نزد شیخ بازمیشود. رنجیدهریشخند می  ، اماکندمی

کند. سالک ماجرایی را که بر او سیاه ملاقات میسپید و نیمای نیماینکه روزی، پیری با خرقه
برد. دهد و او را نزد همان شیخ میکند و پیر، حق را به شیخ میگذشته برای پیر روایت می

سپس در باب درمان امراض    ،کندخاطر افشای اسرار نزد نامحرمان، وی را سرزنش می  پیر به
سلوک از پیر    و  طریق سیر  آورد. سالک دربارة اسرار آفرینش و سخنانی به میان می  ، روحانی

 کند.هایی عمیق دریافت میکند و پاسخسؤالاتی می
از      قالب شخصیت یک کودک  در  »نفس«  اساطیر    ظهور  در  تکرارشونده  عناصر  جمله 

نه  که  رسالة    است  در  جبرئیلفقط  پر  داستانآواز  در  بلکه  فرهنگ،  اساطیری  های  های 
معنای سالکان مبتدی    داشته است. کودکان نوآموز نیز در سنت عرفانی »به  گوناگون تجلی

 . (339: 1393 اند« )پورنامداریان،هستند که به کارهای دنیوی مشغول و از علم فارغ
اغلب فرشتگان در شمایل کودک ظاهر میدر سنت دائو  های مسیحی  آیین  شوند. در 

انسانی طبیعت  نماد  هندو،  اندکودکان  اساطیر  در  با  ها  آن  و  آسمانرا  همتراز  ملکوت  ها 
کنند. »کودکی نماد معصومیت است: این مرحله، مرحلة قبل از خطا ]ی آدم و حوا[ و می

های مختلف به بازگشت به مرحلة جنینی تعبیر شده بنابراین مرحلة عدنی است که در سنت
   .(377:  1387 ،1هال است« ) 

الطفولیهدر آغاز روایت در رسالة   های شخصیتی  دلیل جنبه  ، کودکِ نفس بهفی حاله 

همراه   شود و بهمرور با معنای آن آشنا می  به  ، اماناپختة خود، هیچ درکی از معنای علم ندارد

 
۱. Hall, J. 
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که عادت  رود: »در طفولیت بر سر کویی چنانسوی طلب دانش و کمال می  کودکان دیگر به
آمدند، مرا جمعیت ایشان کردم. کودکی چند را دیدم که جمع میبازی می  ،کودکان باشد

روید؟ گفتند به مکتب از بهر تحصیل علم. گفتم  شگفت آمد، پیش رفتم پرسیدم که کجا می
من   از  و  بگفتند  را  این  پرسیدن.  باید  ما  استاد  از  ندانیم  جواب  ما  گفتند  باشد؟  چه  علم 
درگذشتند. بعد از زمانی با خود گفتم گویی علم چه باشد و من چرا با ایشان پیش استاد نرفتم  

ر ایشان  برفتم.  ایشان  پی  بر  نیاموختم؟  علم  ازو  در صحرایی  و  دیدم  را  اما شیخی  نیافتم،  ا 
م کردم، جواب داد و هرچه به حسن لطافت تعلق داشت، با من  ایستاده. در پیش رفتم و سلا 
به نقص شخصیتی    (.99:  1384  در پیش آورد« )سهروردی، نشناختن معنای علم، راوی را 

  کند. نادانی، سایة شخصیتی راوی است که با آگاهی از آن، خودخواسته به خود، آگاه می
کند: »چون به خدمت شیخ رسیدم،  رود و با پیر معهود ملاقات میسوی حقیقت دانایی می

لوح را از دور برابر من بداشت، من بنگریستم، چیزی دیدم بر لوح نبشته که حال من بگردید 
 . ( 100: از ذوق آن سرّ که بر لوح بود« )همان

علم      به  شروع  شیخ  محضر  از  میکودک  اماکندآموزی  نااهلان،    ،  نزد  اسرار  گفتن  با 
جویی که  وگردد؛ جستگاه گرد جهان را میدهد. آنموهبت ملاقات با پیر را از دست می

استاد  وجه    هیچ  گردیدم و به ها گرد جهان میبا طی مراتب کمال مقاربت معنایی دارد: »مدت
طور کامل   آورد و از آنجا که این بار بهسرانجام سر از خانقاه درمی .یافتم« )همان(را بازنمی

یابد: »پیدا و پنهان شدن پیر در اساطیر با  ابعاد سایه را درنوردیده است، شیخ معهود را بازمی
سوی کمال موجب مواجهه با  کند. تحول شخصیتی بهسلوک درونی قهرمان ارتباط پیدا می
:  1368  شود. این همان بازگشت به جان است« )یونگ،پیر برای رهایی از تنگاهای روحی می

ساز غلبه بر ابعاد منفی شخصیتی  کند، زمینهبازگشت به جان که یونگ به آن اشاره می  .(152
 و ملاقات نهایی با پیر خردمند است. 

یابد که هم در آرای  در این رساله، پیر در قالب پزشک معالج امراض روحانی ظهور می
پیر در هیئت طبیب   با  »ملاقات  فارسی سابقه دارد:  آثار عرفانی کلاسیک  یونگ و هم در 

جلوه از  جوان  روحانی،  اسطورهجسمانی،  در  معنوی  پدر  این  به های  و  های  شیوه  هاست 
بردن از دم شفادهندة پیر بر    کودک با بهره  .( 211:  1381  شود« )یونگ، مختلف تکرار می

کند که به اذعان پیر خود از  شود و مراتب فردانیت را تا حدی طی میسایه و نقاب چیره می
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نگرم حال بر شود: »هرگه که میضمیر بدل میگذرد و به سالکی روشن مرحلة کودکی می
ام. شیخ گفت در آن زمان  دانم چگونه گشتهشوم که نمیشود و از ذوق چنان میمن متغیر می

 (.  111: 1384 این زمان بالغ گشتی« )سهروردی، ، اماهنوز نابالغ بودی

ای است  درست همانند رساله  فی حاله الطفولیهالگویی و شیوة روایت در  های کهن مایهبن 

که پیشتر بررسی شد. مضامینی چون ناپختگی و نیل به کمال و پختگی و لزوم ملاقات با پیر  
گیرد، تحول  جو و پیر خردمند شکل میهایی که بین نفس کمالدر این مسیر، پرسش و پاسخ

تفرد، همگی از مضامینی    فرآیندروحی در اثر همنشینی با پیر و میل به طی طریق و رسیدن به  
 شود. است که در این رساله تکرار می

 الطیر رساله  .5-3
پندارد. روزی هنگام پرواز در دستة پرندگان در ای میراوی، خود را پرنده  الطیررسالهدر  

ها  آن  بیند کهماند. سرانجام پرندگان در حال پروازی را می افتد. مدتی اسیر میدام صیادان می
شتابند. آن پرنده با همان اش میپایشان است. پرندگان درنهایت به یاری  و  هم دام بر دست

کند و  با آنان هفت کوه را سپری می  و  آیدبندهایی که دارد با دستة پرندگان به پرواز درمی
شود و پرندگان برای والی آنجا از پذیرایی میها  آن  رسد. در کوه هشتم ازبه کوه هشتم می

دهد بر قلة کوه، پادشاهی  گذشته است. والی به آنان مژده میها  آن  گویند که برهایی میرنج
سوی بارگاه نورانی پادشاه    تواند بندها را از پایشان بردارد. پرندگان بهمیسکونت دارد که  

بیهوش می  ،محض دیدن  روند و بهمی پایشان شوند. از پادشاه میآنجا  بندها را از  خواهند 
تواند بگشاید که خودش بسته است. وقتی  گوید بندها را تنها کسی میپادشاه می  ، امابردارند

 زنند.شنوند به وی تهمت دیوانگی میدوستان راوی این ماجرا را می
ای، »پرندگان نماد مراحل ای دربند است و با توجه به نمادپردازی اسطورهراوی، پرنده 

معنوی، نماد فرشتگان و نماد مرحلة برتر وجود هستند. درضمن پرنده نماد جاودانگی روح  
 . (200: 1388، )شوالیه و گربران مراتب کمال روحانی است.« کنندة سلسلهو طی

سوی آسمان که نمایانگر عروج   در متون عرفانی پرنده رمز روح است. پرواز پرنده به
سوی »فرامن« متعالی است که در    ای از حرکت بهسمت بالاست، انگاره  معنوی و حرکت به

قالب پادشاهی ساکن در قلة کوه هشتم نمود یافته است: »این کتاب، سفر روحانی انسان را  
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تواند مانع شوق  از منزلگاه اصلی خود به عالم صورت و اینکه چگونه تعلقات جهان مادی می
 . (42: 1387 رضوی،کند« )امین انسان به بازگشت به مبدأ روحانی او گردد، ترسیم می

سوی پادشاه قلة هشتم    ای از پرندگان بهدر قالب پرواز دسته  الطیررسالهسفر روحانی در   

ها، این تحول درونی و رهسپاری  شود و این بار، یک پرنده به نیابت از تمامی آنمتجلی می
دهد. وی از زبان خود، روایتگر این دگرگونی عمیق ناخودآگاهانه  سوی فرامن را شرح می  به

های ما بود و بندهای تله در پای ما بود. همه  های دام در حلقاست: »چون نگاه کردیم، حلقه
تر شد. چند بیشتر جنبیدیم بندها سخت  قصد حرکت کردیم تا مگر از آن بلا نجات یابیم، هر

پرندة دربند، با   .(98:  1384  پس هلاک را تن بنهادیم و بدان رنج تن در دادیم« )سهروردی،
ها، بدون اینکه بند از پای دیگری بگشایند،  شود و تمامی آندربند همراه می  دیگر پرندگان

 کنند.  پی سپری می در هشت کوه را پی 
الگوی نفس مطابقت داد. این  توان این تصویرپردازی تمثیلی را با کهن در این بخش می     

به  بهطور دسته  پرندگان که  پرواز درمی  جمعی  به  قلة هشتم  نفس و  سوی  بین  آیند، رابطة 
ای نمادین  کنند: »هرگز نباید فراموش کرد که این رابطه رابطهناخودآگاه جمعی را آشکار می

یافتگی تنها  البته تمایل به کمال  .(126:  1390  است که هدف آن تفرد کامل است« )یونگ،
بلکه نیل به فرامن در ضمیر ناخودآگاه جمعی تمامی این    ،شود در پرندة راوی خلاصه نمی

پای  وپرندگان  است  نهادینه  و  ها  آن  دربند  سالکان  جماعت  از  نمادی  آنکه  بر  علاوه 
میروشن  هستند،  کمال توانضمیران  بر  کهن ند  ناخودآگاه  خواهی  ضمیر  در  نفس  الگوی 

های دراز  جمعی صحه بگذارند: »من با ایشان پریدم. ایشان با من گفتند که ما را در پیش راه
های سهمناک و مخوف که از آن ایمن نتوان بود. پس رنجی تمام باید داشت است و منزل

در   . (101:  های مخوف بیرون گریزیم و پس بر راه راست افتیم.« )همانبار از چاهکه یک
یابد.  ناخودآگاه جمعی در آثار ادبی جلوه می  اینجاست که مصداقی برجسته از اهمیت ضمیر

ای از یک تصویر صورت نمایه  صورت فردی، بلکه بهالگوی نفس، نه بهاین بار انگارة کهن 
می آشکار  ذهن جمعی  در  میازلی  نشان  و  به  شود  دستیابی  می  یندفرآدهد  به تفرد    تواند 

الگوهای   صورت تمایلی جمعی باشد؛ زیرا »در تاریخ بشری تمایل جمعی برای رسیدن به 
  های اساطیری بازنمایی شده است« )یونگ، های زیادی از اساطیر و داستانفردانیت در نمونه

1372  :69).   
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رسد  شوند و به نظر میسرانجام، پرندگان به دیدار پادشاه که انگارة فرامن است، نایل می     
گونه نیست.  توان دریافت که این با تأمل در متن می  ، امایابدکمال میها  آن  تفرد در   فرآیندکه  

  و   خواهند بندهایی را که بر دستپرندگان پس از رسیدن نزد پادشاه کوه هشتم از وی می
  ، اما هاستالگوی سایه در آنای از کهن واقع انگاره هاست، بگشاید که این بندها درپای آن

گوید: »بند از پای شما کس گشاید که بسته است«  شان میپادشاه در پاسخ به این خواسته
شرط رهایی را در ادامه دادن این مسیر  پیش   ،( و در عمل با این پاسخ103:  1384  )سهروردی،

 پذیرد.  پایان میها آن جاست که داستاندرست در همین  ، امادهدیقرار م
کند. راوی در همین بخش از رساله،  یافته افشای سِر نمیهای عرفانی، نفس کمالدر سنت

می خاتمه  به  را  نااهلان  نزد  خود  اسرار  افشای  میروایت  موجب  و  به  رساند  را  وی  شود 
پندارم که پری تو را   دیوانگی متهم کنند: »و بسا دوستان که چون این قصه بشنود، گفت 

دارد یا دیو تو را تصرف کرده است، به خدای که تو نپریدی بلکه عقل تو پرید و رنجه می
را صید کردند« )همان نکردند که خرد تو  مراتب کمال، سیر    .(104:  تو را صید  افشای  با 

 آید. یافتگی، اما نه در حالت مطلق و کامل، به نمایش درمیفردانیت در راوی با کمال

بازتاب  های کهن جلوه  الطیررسالهدر   اول شخص  قالب راوی  باز هم در  نفس،  الگوی 

های  رسد، هنوز انگارهدر پایان رساله به تحولات روحی عمیقی می  با اینکه راوی  ، امایابدمی
 نقصان شخصیتی در وی آشکار است.

 عقل سرخ  .5-4
کند. این پرنده در دام صیادان افتاده  در قالب یک »باز« روایت میراوی سفر روحانی خود را  

سوی  و پر و بال و چشمانش بسته است تا اینکه روزی، دور از چشم نگهبانان با پر و بال بسته به
پندارد جوانی برومند است.  بیند و میرود. شخصی با ریش و رخسار سرخ را میصحرا می

میمی کجا  از  جوان!  »ای  میپرسد:  پاسخ  به  آیی؟« شخص  خطاب  این  فرزند!  »ای  دهد: 
آن کس که تو را در دام اسیر    ، اماامخطاست، من اولین فرزند آفرینشم!... من پیری نورانی

هاست تا مرا در  گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکلان بر تو گماشت، مدت
منزل پیر، پس   .(54:  از آن است« )همان  بینیچاه سیاه انداخت. این رنگ من که سرخ می

اما از آنجا دور افتاده است.    ،جا بودهگوید منزل او نیز همانکوه قاف است و به سالک می
گوهر    - 2  ،کوه قاف  -1اند از:  شمارد که عبارتگاه عجایبی را که در جهان دیده، برمیآن
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چشمة    -7تیغ بلارک و    -6،  زره داوودی  -5،  دوازده کارگاه  -4،  درخت طوبا  -3،  افروزشب
دهد و سالک هر پرسشی دارد، پیر  موی تمامی این عجایب را توضیح میزندگانی. پیر سرخ

 گوید. پاسخش را می
تعالی نفس در قالبی کمابیش یکسان با دیگر رسایل سهروردی   به  ، سفر روعقل سرخدر       

شود؛ به این معنا که  دام صیادان گرفتار میشود. »باز« با چشم و پر و بال بسته در بازنمایی می
باقی نمی  دیگر هیچ پیرامونش برای وی  با  ماند و در جهانی آکنده از  روزنی برای ارتباط 

شود. »پرنده رمز روح است و قهرمان داستان در  تاریکی گرفتار به اسارت محض دچار می
صورت    یعنی در عالم مثال به  ؛اینجا صورت وجودی خود را در عالمی پیش از عالم محسوس

عنوان رمز روحی متعالی، البته قبل از سهروردی نیز سابقه    کند. استفاده از باز بهباز تصویر می
 .( 230: 1392 دارد« )پورنامداریان،

یابد و چشمان الگوی سایه چیرگی میکم به ابعاد کهن عنوان روحی متعالی، کم»باز« به
نگریستم، چیزها  شود: »قدری چشم من بازگشودند، بدان قدر چشم میاش گشوده میبسته
و آن عجب میمی بودم  ندیده  دیگر  بهدیدم که  هر روز  تا  من  داشتم  قدری چشم  تدریج 

کردند. عاقبت تمام چشم باز کردند و جهان را بدین صفت که هست به من  زیادت باز می
 (. 53: 1384، نمودند« )سهروردی

محض آنکه چشم باطنش    به -»باز« در اولین تلاش برای رهایی از حصارهای اطرافش  
گیرد و با  با دشواری راه صحرا را که نمادی از عالم معناست در پیش می  - شودگشوده می
کند؛ پس این »باز«، چشم باطنی  موی که در تمثال جوانی برومند است، دیدار میپیری سرخ

متن دریافته می از  و  برده  شود که جنبهگشوده دارد  بین  از  نفسانیت را در خود  منفی  های 
ای فرو خزیدم و همچنان با بند لنگان  است: »گفتم به از این فرصت نخواهم یافت، به گوشه

روی سوی صحرا نهادم. در آن صحرا شخصی را دیدم... محاسن و رنگ روی وی سرخ 
الگوی نفس در هیئت پرندة سالک و کهن تکرار    .(54  بود، پنداشتم که جوان است« )همان:

در    -الطیررسالههمانند  -  موی استدیدار با رهبر و مرشد، که این بار در هیئت پیری سرخ

 این اثر نیز بروز یافته است.  
شود که مرشد و راهنمای  صورت پیری ظاهر می»عقل فعال در آثار سهروردی غالباً به

به نظر    .(117:  11392  سالک است و از جوانی جاودان برخوردار است« )طاهری و دیگران،
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های یادشده مطابقت یافته است.  الگوی نفس با تمامی این ویژگیرسد در این رساله، کهن می
الگوها آمده است،  که در اساطیر و کهن داند و چناناین پیر، خود را اولین فرزند آفرینش می

به»برخی صورت انتزاعی هستند که  به  ها  آن  های  ]یا  انسان  شخصیت داده شده و نخستین 
نخستین آفریده .  ( 13:  1393  ،1سنکریستین اند« )تعبیری دیگر، نخستین آفریده[ شناخته شده
تواند  بیند، دلالتی بر آن است که وی میموی میبودن این پیر نورانی که سالک وی را سرخ

تواند  میالگوی نفس باشد. از همین رو است که  ای از ازلیت و پاکی و هدایتگر کهن انگاره
 الگوی نفس پاسخ دهد. های نمادین کهن از عجایب کاینات آگاه باشد و به تمام پرسش 

تبیین    ،کمال است  به  های کاینات را برای راوی که نماد نفس رووقتی پیر نورانی شگفتی
آشنا میمی مسیر سخت  این  با مصایب  را  راوی  به  کند،  مراحل رسیدن  تفسیرگر  که  کند 

ها در جهان چه  شمارد: »گفتم از عجایبنات را برمیئتفرد است. پیر هفت عجایب کا  فرآیند
افروز، سیم درخت  دیدی؟ گفت: هفت چیز: اول کوه قاف که ولایت ماست، دوم گوهر شب

طوبی، چهارم دوازده کارگاه، پنجم زره داوودی، ششم تیغ بلارک، هفتم چشمة زندگانی.«  
ها  پرسد و با آگاهی از آنسپس نفس برتر از کیفیت این عجایب می  .(55:  1384  )سهروردی،

گام از این آگاهی به ارتقای کیفیت رشد  بهگام  از مراحل رسیدن به فردانیت آگاهی عمیق و
به  روحی وی می دستیابی  کلیدی  بار عنصر  این  پیش   فرآیندانجامد.  و  بهتفرد  سمت  روی 

پرنده قالب  در  است.  کمال  یافته  نمایش  »باز«  انگاره  «باز»ای همچون  از روح  که خود  ای 
خود در این    ، اماشود بلندمرتبة عالم معناست با تمام حقایق این مراحل از زبان پیر آشنا می

  فرآیند نتیجه، این بار نیز مراحل رسیدن به    رسد. درگیرد و به مرحلة عملی نمیمسیر قرار نمی
 ماند.تفرد، ناتمام باقی می

 های تطبيقی  . تحليل 6
رساله اجزای  میتمامی  را  سهروردی  کهن های  و  اساطیر  با  از  توان  و  داد  مطابقت  الگوها 

های یک اسطورة تکرارشونده را استخراج کرد؛ زیرا »همگی  مایهساخت متنی آن، بن ژرف
دار ساختن جهانی هستند که در غیر ای[ تجسمی از تلاش برای معنیهای اسطورهمایه]این بن 

 
۱. Christensen, A. 
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این اسطورة تکرارشونده، ماجرای    .(347:  1387  ،1تایسنومرج نبود« )این صورت، جز هرج
   سوی کمال معنوی است.  حرکت نمادین قهرمان به

میکهن  مواجه  خود  شخصیت  با  ناآشنا  و  ناپیدا  وجهی  با  نخست  نفس  شود؛  الگوی 
های تمایل به ترقی نفس در آن  حال، جرقه  عین   شخصیتی که مملو از ناپختگی است و در

رسد. در این مسیر، نخست به سایة  مرور به شناخت و پختگی می  زده شده است؛ سپس به
یعنی وجهی منفی و تاریک از ضمیر خودآگاه، سپس با پیر فرزانه دیدار    ؛یابدخود غلبه می

کند  تفرد را طی می  فرآیندشود. در مرحلة بعد، سیری از  کند که موجب ارتقای وی میمی
ماند یا پرسش  وری روحی ناقص میدلیل خطایی که از وی سر زده، این بهره  و در پایان، یا به

ب، نموداری از تکامل راوی است. این الگو،  گیرد که اغلشکل میها  آن  های بین و پاسخ
»پیرنگ سیر یابد و در  سلوک« است تا کهن   و  مبیّن  به حقیقتی معنوی دست  الگوی نفس 

ها و آثار ادبی، قهرمان ناگزیر  پایان، نگاهی متفاوت به هستی پیدا کند: »در بسیاری از اسطوره
های طبیعی فائق  شود به سفری پرمخاطره و طولانی برود و طی آن بر موانع و دشواریمی

آید، معما یا چیستان یا پرسش غامضی را پاسخ دهد تا جان کسی را نجات دهد، ملتی را از  
کند«   رشد  شخصیتی  نظر  از  خودش  یا  برسد  معشوق  وصال  به  برهاند،  مخمصه  و  بحران 

 (. 328: 1397 )پاینده،
گیرد و  ای، با تحول نگاه قهرمان آن نسبت به زندگی پایان میگونه سفرهای اسطورهاین 

»2قول یونگ، موجب »گسترش شخصیت به اثر  »بهتفرد« می  فرآیند« در  اتفاق  شود:  ندرت 
شخصیتمی ]چنین[  که  همانافتد  گسترش  ها]یی[  بماند.  باقی  بود  نخست  در  که  گونه 

های تفرد، موجب به هم پیوستن عوامل جدید حیاتی از درون به  کنش شخصیت در اثر برهم
ای  نحو قابل ملاحظه  شود. بدین ترتیب، شخصیت در اثر همین استحالة درونی به بیرون می

)یونگگسترش می از کهن (.  64:  1368،  یابد«  الگوهای تکرارشونده در آثار  این مضمون 

همچون   آثاری  در  مثال  برای  و  است  و  ،  تمهیدات،  یقظانبنحی،  الطیرمنطقادبی  سلامان 
های گوناگون بازتولید  شیوه  های سهروردی و بسیاری دیگر از آثار ادبی کهن به، رسالهابسال

از دیگر آثار شیخ اشراق ملاقات روح در جایگاه نفس ناطقه    الغربیهالغربهشده است. حتی در  

 
۲. Tyson, L. 

۱. Systematic Amnesia 
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دهد و همان مضمون،  که در مسیر تصفیة درونی و کمال شخصیتی است، با فرشته رخ می
شود: »اگر خواهی که با برادرت از این چاه ظلمت خلاص  نحوی دیگر تکرار می  اینجا به

 (. 127: 1384، یابی، در عزم سفر سستی مکن و دست در ریسمان ما زن!« )سهروردی
الگوی نفس در دو قالب نمادین بازنمایی شده ای که بررسی شد، کهن در چهار رساله

رسالة   دو  در  جبرئیلاست.  پر  الطفولیه  فی و    آواز  یک  ، کهن حاله  قالب  در  نفس  الگوی 

آمده است که نیل به بلوغ دارد و در حال گذار از دوران طفولیت است  کودک به نمایش در
می »پاگشایی«  مرحلة  را  گذار  این  که  یونگ  برسد.  بلوغ  به  پایان  در  چنین  تا  را  آن  نامد، 

ها  آن  الگوها از آن میان که توضیح دادم، انواعی بسیار دارد و از بین کند: »کهن تعریف می
های بسیاری هست که رشد و بلوغ جسمانی و فکری قهرمان از آن به دست هم ]دوباره[ نمونه

قهرمان از دورة کودکی تا جوانی و رفتن به جرگة  آید؛ به این صورت که زندگی یک  می
های سختی سربلند  بایست از مجموعة آزمونکند. این فرد نوعاً میبزرگسالان را دنبال می

)یونگ از جامعه محسوب شود«  وعاقل  پخته  تا عضوی  آید  بیان   ؛(161:  1390،  بیرون  به 
روشن، »پاگشایی« مبیّن گذار از معصومیت پیشابلوغ و ورود به دورة فرزانگی و پختگی است  

کند  دقیقاً همین گذار را تجربه می  فی حاله الطفولیهو    آواز پر جبرئیلکه نفس در دو رسالة  

« به  دستیابی  از  قسمی  را  آن  یونگ،  می  فرآیندو  این داند.  تفرد«  بر  رسالة  علاوه  دو  در   ،

ا توجه به اینکه پرنده نماد  شود. ب، نفس در قالب پرنده بازنمایی میعقل سرخو    الطیررساله

»نفس   نمادپردازی  که  نیست  دشوار  نکته  این  دریافتن  است،  روح  جاودانگی  و  فرشتگان 
تفرد« را بازنمایی    فرآیندپرنده« و بازنمایی مشابه آن در دو رسالة نامبرده، سطوح بالاتری از »

میمی راه  بلوغ  به  کودکی  از  تنها  که  کودک«  »نفس  الگوی  برخلاف  که  به  کند  و  یابد 
 .رسدپاگشایی می

تر است و رسیدن به »فرامن«  ای متکاملالگوی نفس به مرحله»نفس پرنده« مبیّن نیل کهن 
کند و از همین رو،  را که در اندیشة یونگ، »نفس متعالی، کامل و روحانی« است، تداعی می

داند. یونگ از این قسم از فردانیت با عنوان »ولادت  یونگ نماد مطلق فرامن را »مسیح« می
ای درونی است که طی آن، فرد  کند. ولادت مجدد از منظر یونگ، »استحالهمجدد« یاد می

رسد. کند و به سطح جدیدی از توانایی روحی میساحت جدیدی از روان خود را کشف می
باید   فرد  در  معناست که  بدان  و  است  روانی  داریم که صرفاً  با حقیقتی سروکار  اینجا  در 
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ای از ناپختگی به بلوغ و ای از تجربیات روانی وجود داشته باشد که او را از مرحلهاندوخته
)یونگ برساند«  فکری  و  دگرگونی   . (59:  1368،  ارتقای شخصیتی  موجد  مجدد،  ولادت 

«، »گسترش  1دهد: »کاهش شخصیت شود و این دگرگونی، به دو صورت رخ میدرونی می
صورت  رود و این امر به«. در وضعیت کاهش شخصیت، »تعادل فکری از بین می2شخصیت 

بیبی میحالی،  احساس  انسان  درون  در  افسردگی  و  )همان:حوصلگی  در   ،(63  شود«  اما 
گونه که در نخست بود  افتد شخصیت همانندرت اتفاق می وضعیت گسترش شخصیت، »به

باقی بماند. گسترش شخصیت ممکن است در اثر به هم پیوستن عوامل جدید حیاتی که از  
  .(64 اند صورت گیرد« )همان:خارج به درون شخصیت راه یافته و جذب آن شده

الگوی نفس در سراسر آثار کلاسیک، برخاسته  های نمادپردازانة کهن از آنجا که جلوه     
تنها در رسایل سهروردی، بلکه در    از ناخودآگاه جمعی بشر است، تشبیه نفس به پرنده، نه

شود. این  یقظان مشاهده میبن ویژه رسالة حیسینا و بهجمله ابن   آثار دیگر فلاسفة متقدم از
مفاهیم در مکتب فلاسفة متقدم ایرانی و یونانی با مفهوم »عقل فعال« یا »طباع تام«، یکی دانسته  
شده است. »از دیدگاه شارحان اسکندرانی و نوافلاطونی ارسطو، عقل فعال عقلی است که  

که عقل منفعل که همان  کند، درحالیصور و معانی کلی را از لواحق حسی و جزئی جدا می
  یابد.« )طاهری و دیگران،عقلی است که صور و معانی در آن انطباع می  عقل انسان است،

ای از نیل ناخودآگاه جمعی بشر  در عین حال، منشأ تمامی این آثار را باید گونه  .(117:  1392
جمله    به صعود روانی و شخصیتی دانست که در قالب اصطلاحات و تعاریف گوناگون از

 گر شده است.  و مکتب اشراق، جلوه ء مفاهیمی چون عقل فعال در فلاسفة مشا 
دارد: »آنچه در فلسفة قدیم در باب عقول دهگانه  گونه که هانری کربن نیز بیان میهمان

این مباحث را باید از   بنابراین،و نفوس افلاک مطرح شده است، در علوم مصداقی ندارد؛  
  منظری نگاه کرد که هدفش تعالی انسان و دست یافتن به آفاق ناپیدای معنوی است« )کربن، 

رسد تطبیق پرنده با عقل فعال، باز هم در جهات طی مراتب  از این رو، به نظر می  ؛(67:  1387
تعبیر  های بشری است و در اینجا بهگیرد، نمودار تغییر و تبدل ظرفیتکمال شخصیتی قرار می

 کشد. یونگ، »ولادت مجدد« را به تصویر می

 
۱. Diminution of Personality  
۲. Enlargement of Personality  



 135 |  ی زنوز خجسته  |  یسهرورد لی»نفس« در رسا ی الگو کهن  ی ها مؤلفه لیتحل

 

ازجمله نکات مهم در تحلیل تمامی این رسایل، توجه به نوع روایتگری است: »راویانی       
های خودشان  گیریکنند، مشاهدات و نتیجهکه با صدای ضمیر اول شخص من روایتگری می

با خواننده درمیان می را  وقایع  قبیل راویان را درون  1گذارند. ژرار ژنتدربارة  رویداد این 
رویداد، رخدادهای روایت را از  (. بدیهی است که راویان درون87:  1400نامد« )کوش،،  می

می بیان  خود  نگاه  آندریچة  ذهن  دریچة  از  مخاطب  که  آنجا  از  و  بر کنند  ناظر  ها 
به یگانگی می با جهان ذهنی راوی  ناخودآگاهانه  بین آن  رویدادهاست،  »البته ژنت  رسند. 

اولراوی آن  های  و  هستند  داستان  اصلی  شخصیت  خودشان  که  نقش  شخصی  که  هایی 
نامد«  شود و گروه اول را راویان خودداستانی میای در داستان دارند، تفاوت قائل میحاشیه

 (. 88)همان: 
دارد برخی اطرافیانش تجارب او را تمسخر  حتی در تمامی این رسایل، هرگاه اذعان می

ای است که راوی نیز با وی گونهزنند، طرح مطلب بهکنند و به وی تهمت دیوانگی میمی
می میهمداستان  تأیید  را  وی  تجارب  و  راوی  شود  کارکردهای  از  این  البته،  و  کند 

راوی دروندرون نوع خودداستانی که درصدد است تمام  رویداد است.  از  رویداد آن هم 
های روحی خود  حالات روحی خود را به مخاطب انتقال دهد، عملًا مخاطب را وارد کنش 

 کند.  می
رویداد گیری از نمادها در پرداخت معانی ثانویه از یک سو و استفاده از راوی درونبهره

شوند:   برخوردار  دوچندان  تعلیمی  بار  از  رسایل  این  است  شده  موجب  دیگر،  سوی  از 
ای از دستورهای عملی به آنان که در طریقت صوفیانه  منظور دادن مجموعه  »سهروردی به

 (. 43:  1387،  رضویبرد« )امین دارند، نمادهای یادشده را به کار میگام برمی

  گيرینتيجه . بحث و 7
الگوهاست.  ترین کهن در اندیشة یونگ هستة مرکزی شخصیت، »نفس« نام دارد و از مهم

رسد، بلکه فقط در مسیر رسیدن به آن قادر  یونگ باور دارد آدمی هرگز به تعالی محض نمی
تفرد به کشف ابعاد ناشناختة نفس    فرآیندهای خود را برانگیزد و با نیل به  است توانمندی

الگوی  وجودآورندة شاکلة روان است. در رسایل سهروردی، کهن روی آورد؛ زیرا نفس به

 
۱. Gerard Genette 
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آواز پر  پرندة دربند. در دو رسالة    -2و    طفل نوآموز  -1شود؛  نفس در دو قالب نمودار می
الگوی نفس طفلی نوآموز است. روایت تکامل این طفل از  ، کهن فی حاله الطفولیهو    جبرئیل 

نامد و اذعان  تفرد است که یونگ، »پاگشایی« می  فرآیندناپختگی تا بلوغ، همان قسمی از  
رسد.  تفرد، فرد از ناپختگی به سطوحی از بلوغ شخصیتی می  فرآینددارد در این نوع از  می

یابد و  الگوی نفس در قالب پرندة دربند ظهور می، کهن الطیررسالهو    عقل سرخدر دو رسالة 

کشد. وقتی پرنده نماد سوی فرامن یا نفس روحانی را به تصویر می  مراتب طی طریق خود به
رساند که به مراتبی از کمال رسیده  کودک، تلویحاً این معنا را مینفس است، برخلاف نفس  

که نفس کودک درصدد است از    حالی  خواهد به اوج تکامل شخصیتی برسد؛ در و حالا می
مفهوم   برخلاف  والا،  عالم  به  اسفل  عالم  از  پرنده  عروج  یابد.  دست  نسبی  بلوغ  به  خامی 
بلوغ عقلانی و بزرگسالی است از منظر   به  تنها معنای گذار از دورة کودکی  پاگشایی که 

سوی  آید. نفس پرنده با پرواز نمادین بهیونگ این بار نمادی از »ولادت مجدد« به شمار می
 شود.  ای از آن روح متعالی میکند و جلوهفرامن عروج می

خواند؛  الگوی نفس در آثار سهروردی، مخاطب را به گسترة تعالی شخصیتی فرامیکهن      
  فرآیند ساخت متن، نویسنده درصدد است نفسِ مخاطب خویش را وارد سیر  گویی در ژرف

کند  نحوی توصیف می  رویداد حرکت صعودیِ خود را بهتفرد کند. در این آثار، راوی درون
سوی عوالمی فرابخواند که ادعا   پنداری در مخاطب، وی را غیرمستقیم بهتا با ایجاد همذات

تجربهمی خود،  سیر  کند  اصلی  شخصیت  جایگاه  در  راویان  از  قسم  این  است.  کرده  اش 
دهند. روانی خود را در مخاطب تسری میای از حالات درونشوند و سلسلهداستانی ظاهر می

از زنتیجه، طرح مضامین کهن   در بهبان راوی درونالگویی  اثر، تنها  این  عنوان    رویداد در 
به روایت  برای  استشگردی  نرفته  وارد    ، کار  نیز  مخاطب  است  درصدد  نویسنده  بلکه 

های داستانی شود و حتی، خود به بخشی از آن تبدیل شود تا نویسنده با اتخاذ شیوة  کنش 
الگوهاست به تربیت نفس  تعلیمی غیرمستقیم و بیانی که ترکیبی از روایات داستانی و کهن 

 ناخودآگاه جمعی زمانة خود روی آورد.

 منافع  تعارض
 . ندارد وجود منافع تعارض
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